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دنیای هیچ از چشمِ گِوَرگیز 

مهتاب جودکی
روزنامهنگار

صلیب آویزان بــه آینه با پیچ وخــم جاده تاب 
می خــورد. راه آدم ها در پیاده روها قفل می شــد، 
راه ماشــین ها ســر چهارراه هــا، پشــت چــراغ 
قرمزهــا، همه جا. راننــده گفت: »گِوَرگیز اســم 
یک کلیساست. گورگیز سَــنت جورج. ما اینطور 
تلفظــش می کنیــم. ارامنه می گوینــد گِووُرگ؛ 
همان جــورج و ژُرژ و اینها. ایرانی ها هم می گویند 
گرجی، مثل گرجســتان، جورجیا. من آشوری ام، 
از اقلیت ها.« بعد پرســید:  »تاریخ آشــوری ها را 
خوانده ای؟« نخوانده بــودم. گفت که موهایش را 
توی آســیاب ســفید نکرده و 10 هزار  سال تاریخ 
خوانده، »آن هم نه تاریخ الکــی«. برای هر تاریخ 
چندین کتاب خوانده تــا منابع موثق را پیدا کند؛ 
چون »کم نیســتند کتاب های جعلــی که تاریخ 
دروغی نوشته اند.« بعد سیر تا پیازِ تمدن آشوری را 
تحویلم داد و چنان گرم حرف شد که راه را اشتباه 
رفت. دورِ قمری زدیم و دوباره رســیدیم سر جای 

اول.  
گفتم چقدر خوب تاریخ بلدیــد و او از جغرافی، 
زمین شناســی و گیاه شناســی گفت و رســید به 
ستاره شناسی و پرسید:  »ببینم، اصلا شما خسوف 
بزرگ قرن را دیــدی؟« من دیده بــودم اما ابرها 
نگذاشــته بودند که گورگیز ماه گرفتگی را کامل 
ببیند و بــا دل خوش؛ چــون  بالاخره یک چیزی 
هســت که جلوی آدم را بگیرد. مثــلا یک بار آدم 
است، یک بار ابر. »ساعت یک بعد از نصف شب بود 
و یک تکه کوچک روشن از ماه مانده بود که ابرها 
آمدند و جلویش را گرفتنــد. ابرهای بی خاصیت 
بــدون بــاران.« بعــد ابروهایش را بــالا انداخت 
کــه »البته اگر زیــاد بدانیم و از دور نــگاه کنیم، 
ماه گرفتگی هم خیلی اتفاق عجیبی نیســت. فقط 
سایه زمین می افتد روی ماه.« و پرسید: »می دانی 
کره زمین نســبت به خورشــید چقدر کوچکتر 

است؟«
خیلی، شاید زمین یک نقطه باشد مقابل 

یک توپ بسکتبال.
یک ســانتیمتر اســت در برابر یــک متر و 10 
ســانتیمتر؛ یعنی یک میلیون و صــد کره زمین 
داخل خورشــید جا می گیرد. در همین کهکشان 
راه شیری خورشیدهایی هســت که هزاران بار از 
خورشید ما بزرگتر اســت. می دانی کهکشان ما، 
همین راه شــیری، از این ســر تا آن سرش چقدر 

راه است؟
نه.

50  هزار  ســال نوری؛ یعنی از مرکز کهکشان تا 
خود زمین 25  هزار  ســال نوری راه است. می دانی 

اصلا چند کهکشان داریم؟
بی نهایت.

بیــش از دو تریلیــون؛ حــالا پیــدا کنیــد 
پرتقال فروش را.

و این همــه عدد داد و عدد داد تا رســید به این 
حرف:  »آن وقت مــا که نقطــه کوچکی در یک 
کــره خیلی خیلــی کوچکیم، این همــه  هارت و 
پورت داریــم. در مقابل این عظمــت هیچیم اما 
ادعا داریم. ما با هر چه در ســر داریم، با دین های 
مختلف، باورهای مختلــف، خودمان را از هم جدا 
می کنیم اما از دور ذره های شبیه همیم. باور کن.« 
همین طور که می گفت و می گفت، ســرعت را کم 
کرد و آدم ها را توی خیابان نشــان داد که »هیچ 
می دانی همیــن آدم هایی که دارنــد راه می روند 
کی می میرنــد؟« جواب این یکــی را گورگیز هم 
نمی دانست. هیچ کس نمی داند که کجا قرار است 
به دنیا بیاید و کی قرار است بمیرد. گِوَرگیز، راننده 
تاکسی اینترنتی، مثل کاراکترهای مرموز فیلم ها 
با موهای ســفید و لباس های ســرتا پا سیاهش، 
دم ســاختمان روزنامه پیاده ام کرد و این دیالوگ 
آخرش قبل رفتن بود: »هیچکس نمی داند؛ اسرار 

این عالم بی نهایت است. ما از دور هیچِ هیچیم.«
کســی چه می داند. بعد از آن شــاید مسافری 
بــه تــور گورگیز خــورد کــه حوصله شــنیدن 
فلســفه بافی هایش را نداشــت و اصلا برایش مهم 
نبود که مثلا آشوری ها کجای تاریخ بوده اند. شاید 
یک استاد فلسفه پای حرف هایش نشست، سرش 
را تــکان داد و چیزی درباره مــلال زندگی گفت. 
شــاید هم یک منجم آماتور عدد و رقمِ سال های 

نوری را شنید و در دفترچه اش یادداشت کرد. 
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مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور از الزامی شدن مراقب برای سرویس مدارس در پایه دبستان خبر داد. مرتضی 
ضامنی در این باره گفت: »بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران و دستورالعملی که به تبع آن به تصویب کارگروه ماده 1۹ رسیده، 

حضور مراقب برای ناوگان انبوه بر مانند ون، مینی بوس و اتوبوس در پایه ابتدایی الزامی است.« 
او با بیان اینکه سپند )سامانه پایش ناوگان دانش آموزی( از جانب وزارت کشور به شهرداری های زیرمجموعه ابلاغ شده، ادامه 
داد:   »دوره های آموزشی برای شهرداری ها آغاز شده است و برای آموزش وپرورش هم دوره های آموزشی در هفته های جاری 

ارایه می شود.« 

 حضور مراقب
در سرویس مدارس 
 مقطع ابتدایی
 الزامی شد
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می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰ 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدی اسـت.

شــما هم برای ما بنویسید

قصه موسیو ویگن
»موسیو ویگن« با کلاه بزرگ سفید آشپزي و سبیل هاي تاب 
داده بلندش در عکس، حالا عنوان نخستین کباب لقمه اي سیار  
ایران را یدك مي کشــد؛ رستوراني ســیار که خانه امید 30زن 
سرپرست خانوار شده است. قصه موسیو با »آیدا جاغازبانیان« و 
دوستانش شروع شد. آیدا، زنی ارمنی است که چندسالي است 
دور از مادر و تنها با پدر بیمــارش زندگي مي کند و براي تامین 
مخارج زندگي مدتي کار در آرایشــگاه و باشگاه هاي ورزشي را 
امتحان کرده و در نهایت به دلیل علاقه به آشپزي در آشپزخانه اي 
مشغول به کار شده تا سرنوشت مسیرش را با موسیو ویگن یکي 
کند. در آشــپزخانه با چند نفر دیگر که علاقه مند به آشــپزي 
بودند، آشنا مي شود و رفت وآمدشــان به موسسه رعد که خود 
قصه اي دیگر دارد آنها را با موسســه اي آشنا مي کند که نتیجه 
این آشنایي مي شود؛ ماشیني سیار براي توزیع غذا. ماشیني که 
در آشپزخانه اش زنان و دختران سرپرست خانوار را جاي داده و 
هرازگاهي از معلولان هم کمک مي گیرد تا هم چرخ زندگي شان 
بچرخد هم احساس مفید بودن کنند. موسیو در کنار حمایت از 
زنان سرپرست خانوار  گوشه چشمي به معلولان داشته است و 
هدفش از این کار القاي احساس مفید بودن به این قشر از جامعه 
است. موســیو در این زمینه حواســش بوده و شرایط محیطي 
آشــپزخانه را براي معلولان مهیا کرده است، اگرچه اجباري به 
حضور همیشگي آنها نیست و بعضي از آنها با دورکاري در خدمت 
موسیو هستند. موســیو کارش را با سیب زمینی کبابي و کباب 
لقمه اي شروع کرد و با اضافه شدن همکاران جدید منواش را تغییر 
داده اســت. غذاي روز هم ماجرایش به 6 زن سرپرست خانواري 
برمي گردد که دوست داشتند به موسیو ملحق شوند، اما ظرفیت 
آشــپزخانه تکمیل بود و این امکان وجود نداشت و براي همین 
هرکدام پخت غذایي را به عهده گرفتند تا در میان غذاهاي منو 

عنوان غذاي روز را به خود اختصاص بدهند.  
اتفاقات خوبي در آینده در انتظارمان است

آیدا 30بهار را پشت سر گذاشته و حالا مدیریت این ماشین و 
آشپزخانه را به عهده دارد. او تمام عمرش را در ایران زندگي کرده 
و اصلا به برگشت به ارمنستان فکر هم نکرده است. »من ایراني ام و 
باورم این است که اگر بتوانم کاري انجام بدهم در وطنم باید انجام 
بدهم چون با کوچه ها، خیابان ها، زبان و فرهنگ و مردمش آشنا 

هستم.« 
 تمام کارکنان موسیو ویگن سرپرست خانوار  هستند؟ 
تصور مردم از سرپرست خانوار کسي است که یا مطلقه است 
یا همسرش را از دست داده است در صورتي که دختراني را داریم 
که پدرومــادر بیمار دارند یا تک دخترنــد و باید مخارج زندگي 
برادر کوچکتر و پدرشان را بدهند و این ماشین تنها منبع درآمد 
آنهاست. افرادي که با ما همکاري دارند جزو اقلیت هاي مذهبي اند 

که هرکدام به نوعي سرپرست خانواده محسوب مي شوند.
 روند فعالیت موسیو به چه شکل بوده است؟ 

در ابتداي کار در برنامه ها و جشن ها حضور پیدا مي کردیم؛  در 
میهماني هاي مختص زنان از ما دعوت مي کردند یا در پارك ویژه 
بانوان حاضر مي شدیم، البته  کم کم  فعالیتمان را گسترش دادیم 
و غذاهاي برنجي به منومان اضافه شد؛ بعد از ورود غذاهاي برنجي 
به منو ما نیاز به پیک داشتیم و از آنجایي که زنان نمي توانستند با 
دوچرخه غذا را به دست مشتري ها برسانند مردان هم به موسیو 
اضافه شــدند و حالا چند پیک موتوري داریم که آنها هم نان آور 
خانه اند. واقعیت این است که غذاها در واحد پشتیباني یا همان 
آشپزخانه تهیه مي شــود و براي ما مي فرستند، تمام همکاران 
آشپزخانه جزو اقلیت ها هســتند، البته باید گفت که بعضي از 
زنان به دلیل مشــکلات نمي توانند در آشپزخانه با ما همکاري 
داشته باشند براي همین محیطي را با رعایت نکات بهداشتي در 
خانه شان در نظر گرفته اند و براي ما ترشي و ...درست مي کنند. در 
مورد این زنان باید بگویم دوهفته یک بار ماموراني از محیط کار آنها 

بازدید مي کنند تا از رعایت نکات بهداشتي اطمینان حاصل کنند. 
 این فعالیت ها توانسته تاثیر مثبتي بر زندگي این زنان 

داشته باشد؟ 
صددرصد. این افراد کساني اند که قبل از این چشم به راه کمک 
مي نشستند تا از طرف کسي کمک ناچیزي به آنها شود تا بتوانند 
روزمرگي شان را بگذرانند، اما حالا مي دانند ماهانه منبع درآمدي 
دارند و از محل آن مي توانند براي مخارج زندگي شان هزینه کنند. 
 آیا به گسترش کار و حتي شــعبه دوم موسیو فکر 

کرده اید؟ 
بله. در حال حاضر موسیو توانسته 30زن سرپرست خانوار را 
به شکل مستقیم و غیرمستقیم به کار بگیرد و این در حالي است 
که بعضي از زنان تقاضاي کار دارند و پیشنهادهایي هم مي دهند. 
اگر ما حمایت شــویم و بتوانیم ماشین دیگري را تجهیز کنیم، 
مي توانیم براي فصل پاییز و زمستان کافه سیار را داشته باشیم 
چون زنان ارامنه در پخت شیریني، بیسکویت و قهوه تبحر زیادي 
دارند و پیشنهادهایي را هم از طرف بعضي از زنان سرپرست خانوار 
داریم. اگر ماشــین دوم با حمایت ها راه اندازي شــود مي توانیم 
حدود 40-30زن سرپرست خانوار دیگر را جذب کنیم تا بتوانند 
روي پاي خود بایســتند. واقعیت این است که پیدا کردن کار در 
ارگان هاي دولتي براي اقلیت ها دشــواري هاي زیــادي دارد و 

گسترش کار ما مي تواند به این بخش از جامعه کمک کند.    

 تاکنون برای شما  مشکلي به وجود نیامده است؟ 
من مردم و  اینجا را دوست دارم. اینجا وطن ما هم هست. مردم 
با ما رابطه خوبي دارند. ما اینجا کلیســایمان را داریم که خیلي 
خوب است، مدرسه، مهدکودك و باشگاه مختص خودمان را  هم 
داریم. این واقعیت است که ما جزو اقلیت ها هستیم اما دید مردم 
نسبت به ما خوب اســت. درواقع باید بگویم مردم خوبي داریم.

خوشبختانه تا امروز با شهرداري مشــکلي نداشته ایم و نیروي 
انتظامي هم با ما همکاري دارد و تنها براي حفظ امنیت بیشتر 
خواسته شب ها مردان پشت دخل بایستند، البته همسایه ها هم 
حواسشان به ما هست و بعضي شــب ها مي آیند و پشت میزها 

مي نشینند تا ما احساس امنیت بیشتري داشته باشیم. 
 واکنش مشتري ها چگونه است؟

 برخورد خوب اســت. این جا کشوري اسلامي است خیالشان 
از طبخ اســلامي راحت است. شــاید اگر در کشور دیگری مثل 

ارمنستان بود به همین راحتي نباشد. سال هاست با سبک وسیاق 
زندگي و فرهنگ ایراني ها آشنا هستیم و این مسأله به ما کمک 

کرده تا غذاي باب میل مشتري ها را تهیه کنیم. 
 تصوري که از ارامنه میان عامه مردم وجود دارد این 
است که اغلب آنها از شرایط مالي خوبي برخوردارند، آیا 

این تصور درست است؟ 
 به واقع این طور نیست و تنها بخشــي از ارامنه از تمکن مالي 
متوســط روبه بالا برخوردارند و اینگونه نیســت که همه آنها 
وضعیت مالي خوبي داشــته باشند و بیشــتر آنها در وضعیت 
متوسط روبه پایین قرار دارند. به عنوان مثال تمام کساني که با 
ما کار مي کنند سرپرست خانوار هستند. خود من به دلیل بیماري 
پدرم سه سالي مي شود که مخارج زندگي را تامین مي کنم. یا در 
میان همکارانمان زني را داریم که با دو فرزندش در کلیسا زندگي 

مي کند.  

 گزارش »شهروند« از نخستین ماشین فروش کباب لقمه ای در ایران
 که زنان ارمنی سرپرست خانوار اداره اش می کنند

 درآوردن یک لقمه نان
با »موسیو ویگن«

 »آیدا جاغازبانیان« زنی ارمنی است که چندسالي است دور از مادر و تنها با پدر 
بیمارش زندگي مي کند، براي تامین مخارج زندگي اش با چند نیازمند دیگر این 

آشپزخانه سیار را راه انداخته است
 در حال حاضر این رستوران سیار توانسته 3۰زن سرپرست خانوار ارمنی را به شکل 

مستقیم و غیر مستقیم به کار بگیرد

 لیلا مهداد| جنب کوچه پشت مشهدي کنار دیواري خزیده، به سمت سایه لم داده و چشم به شلوغي میدان  
دوخته است. همه چیز، مرتب سرجایش است؛ ماســت ها و سالادها در یخچال سمت راست کنار هم چیده 
شده اند و نوشابه ها و آب معدني ها، جایشان در یخچال کناري است که پشت به ماست ها و سالادها کرده است . 
موتوري ها، راننده  تاکسي ها، رانندگان اتوبوس ها و فروشندگان مراکز تجاري خیلي وقت است که کامیون 
سیاری را می شناسند که نخستین کباب لقمه ای سیار ایران است و گذري ها هم گاهي پشت میزهاي کوچک 
مربع  شکلش مي نشینند تا در میان هیاهوي شهر دلي از عزا دربیاورند. یک سالي مي شود که خود را تجهیز 
کرده تا منبع درآمد زنان سرپرست خانوار شود و حالا مدتي است که مردان نان آور خانه  هم از کنارش ناني سر 
سفره زن  و بچه  خود مي برند. روزهاي اول، زماني که کسي نمي شناختش تنها به جشن ها و پارك هاي مخصوص 

زنان مي رفت اما چندوقتي است در خیابان ها تردد مي کند  و قرار همیشگي اش میدان هفت تیر است.

 

از دیرباز و به دلیل این که گروهی از ارامنه از قفقاز به ایران 
مهاجرت کرده و ســری هم به اروپا زده بودند و به سبب 
آشنایی بیشتر با تکنیک و فن های مختلف، بیشتر مشاغل 
فنی در شهرها را به دست گرفتند. این کارها در عین حفظ 
استقلال آنها از شغل هایی بود که خلاف بسیاری دیگر از 
مشاغل، کمترین میزان از برخورد با ارباب رجوع را در خود 
داشت و این برای ارامنه نکته مهمی بود. نخستین راننده ها، 
مکانیک ها و مهندسان، همگی ارمنی بودند. جالب است 
بدانید ساختمان هایی مانند اداره  پست و تلگراف و تلفن، 
ســاختمان وزارت خارجه و ســاختمان دادگستری در 
تهران را معماران و مهندسان ارمنی ساخته اند. ارامنه ای 
که بار نخست به تهران آمدند، در جنوب این شهر مستقر 
شدند. محله هایی مانند خانی آباد، شاپور، مختاری و دروازه 

قزوین و مناطق وحیدیه، مجیدیه، نارمک و حشمتیه در 
منتهی الیه شرق تهران جزو محله هایی هستند که به دلیل 
ارزان قیمت بودن مسکن، ارامنه را در خود ساکن کرده اند. 
همین موضوع هم یکی دیگر از دلایل سوق داده شدن 
ارامنه به خدمات فنی بود که در این مناطق بیشتر رونق 
داشت. جالب اینجاســت که همواره بیشتر مشتریان 
ارامنه را مسلمانان تشکیل داده اند چرا که به درستی و 
پاکی آنان اطمینان داشته و قابلیت های فنی و حرفه ای 
آنان را باور دارند. نخســتین کارگاه هــا و کارخانجات 
تولیدی موادغذایی به دســت ارامنه احداث شــدند و 
هم اکنون نیز بهترین برندهای مشهور تولید سوسیس و 
کالباس همچون آرزومانیان و میکائیلیان هنوز متعلق به 

اقلیت های دینی است.
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